خارج طهارت: استاد شب زنده دار (مدظله)                                           زمان: سال 90 - جلسه 38
موضوع عام: مطهِّرات                                                    موضوع خاص: مطهِّر ثالث: شمس

بسمه تعالی
یادآوری: به بحث شرایط مطهِّر رسیدیم و گفتیم حداقل شش شرط در کلمات فقها ذکر شده است.
شرط اول این بود که نجاست باید بولیه باشد
در این مقام از نظر اقوال من اکتفا می کنم به عبارت فاضل نراقی در مستند و اقوالی را که ایشان در این کتاب ذکر کرده اند را بیان می کنم.

اقوال در مورد شرط اول

قول اول: این که مطهریت شمس اختصاص داشته باشد به نجاست بولیه. ایشان این قول را از مقنعه شیخ مفید و موضعی از مبسوط شیخ طوسی و دیلمی و راوندی و ابن حمزه و علامه در منتهی نقل می کند و به این ها نسبت داده است.البته بعضی را که مراجعه کردیم همین طور است اما در بعض دیگر علت استظهار و اسناد ایشان این است که اینها فقط بول را ذکر کرده اند اما کسی که صریحا این فتوا را داده است علامه است در یک موضع از منتهی در جلد 3 صفحه 279. و فرموده اند که باید بول باشد چون روایت فقط بول را فرموده اند واگر بخواهیم تعدی از بول به غیر بول کنیم قیاس است.

قول دوم: بول و شبه بول باید باشد کما فی الخلاف و التذکره و القواعد و الارشاد و الذکری بل نسب الی المشهور بین المتأخرین.
اما شبه بول یعنی چی بعدا خواهیم گفت. البته معلوم است که شبه بول در نجاست مقصود نیست و الا این جور گفتن لازم نبود بلکه در روان بودن و تبخیر شدن و آثاری از او باقی نماندن است.

قول سوم: کل نجاسة مائعه که در نتیجه شامل خمر و خون هم می شود کما عن موضع آخر من المبسوط و فی المنتهی وصریح السرائر و اختاره والدی فی اللوامع و المعتمد.
 
قول چهارم: او یعم النجاسات کلها اذا ازیل فی العین و بقیت الرطوبه و ان لم یکن مایعه کما فی الشرایع و النافع و البیان بل نسب ایضا الی الشهره المتأخره
همه نجاسات بواسطه شمس پاک می شود و فرقی نیست بین بول و غیر بول و غیر بول هم فرقی نیست که مایع باشد یا نباشد. که عبارت عروه هم همین را می رساند و لکن معلوم است که باید شرط زوال عین مراعات شود و آن مسئله دیگری است. 

 
این فرمایش مرحوم نراقی اما این که نسبتها چگونه است و درست است یا نه زیاد اهمیت ندارد برای همین ما وقت را صرف آنها نمی کنیم.

در این جا شیخ طوسی در مبسوط مطلبی دارند و علامه هم در منتهی ج3 ص 279 نقل فرموده اند و فرموده اند:

قال فی المبسوط لو وقع الخمر لم تطهره الشمس لان حمله علی البول قیاس. 

در خصوص خمر فرموده است که شمس طاهر نمی کند با این که شبه البول است در روان بودن که اگر این فرمایش مرحوم شیخ طوسی را در محاسبات بیاوریم اقوال بیشتر می شود. زیرا یک قول این بود که بول و غیر بول مطلقا که قول دوم بود. یک قول دیگر این می شود بول و شبه بول الا الخمر یا اینکه الا الخمر به قول سوم بخورد یعنی هر مائعی بول یا غیر بول غیر از خمر.

اما حق این است که ظاهرا نظر شیخ طوسی به این است که خمر از این باب با شمس پاک نمی شود که خمر دارای آثاری و جرثومه ای است که بعد از تبخیر هم باقی می ماند و زوال عین نمی شود نه این که نجاست خمریه مشکل دارد. بنابراین اگر قطره ای خمر در آب افتاد و بعد جایی ریخت شبهه ای در پاک شدنش نیست.

و من هنا می بینیم که کان در این مسئله دو مطلب خلط شده است. یک مسئله این است که آیا نجاست باید از چه نوع باشد هر نوعی باشد اشکالی ندارد یا نجاسات خاصه ای باید باشد و یک بحث هم این است که باید زوال عین شود و بعض این آقایان که بعض نجاسات را استثناء کرده اند نه به خاطر خصوصیت در خود نجاست است بلکه به خاطر این است که بعض شرائط دیگر در بعض نجاسات حاصل نمی شود. مثلا خون را اگر خورشید خشک کند ماده دمیه باقی می ماند و همین طور است عذره. بنابراین شاید اقوال دیگری در بحث ما نباشد بلکه به خاطر رعایت بعض شروط دیگر باشد.

اقوال مهم در مسئله همان چهار ]یا پنج[ قولی است که ایشان فرموده است و فرق بین مایعات و این که فرمود بول و شبهه فرقش در این است که بول و شبهه یعنی شبهه در این که لایبقی اثری از آن.اما کسی که می گوید مایعات مطلقا شامل خمر و دم هم می شود.

 
مهم در مقام این است که ببینیم از ادله چه استفاده می شود

در این بحث چهار روایت مهم وجود دارند که از نظر سند هم معتبر هستند.

روایت اول: روایت ابوبکر حضرمی

روایت پنج وشش باب: کل ما اشرقت علیه الشمس فقد طهر یا فهو طاهر
این روایت عموم دارد و شامل هر ما اشرقتی به هر چیزی متنجس شده باشد می شود بلکه در این جا اطلاق هم نیست وعموم است زیرا فرموده است کل ما.پس مقتضای روایت ابوبکر حضرمی این است که نجاست خاصه ای شرط نیست.و  باید ببینیم برای خروج از این اطلاق یا عموم مقیدی در جای دیگر داریم یا نه

 
روایت دوم: روایت عمار ساباطی

از این روایت هم عموم استفاده می شود . زیرا امام فرمودند اذا کان الموضوع قذرا من البول او غیر ذلک فاصابته الشمس ثم یبس فصل علیه که در این روایت بول و غیر ذلک آمده است که شامل همه اعیان نجسه و متنجسه می شود.

لکن این روایت یک مشکله ای دارد و آن این است که «ال» در «الموضع» ممکن است «ال» عهد باشد و چون سوال سائل این بود که عن الشمس هل تطهر الارض. در نتیجه ممکن است کسی احتمال بدهد که در ارض با هر نجاستی متنجس شود با خورشید پاک می شود و این تصریح به تعمیم در مورد ارض است اما آیا در غیر ارض هم همین طور است؟ بنابراین برای تمسک به این روایت در مورد غیر ارض باید به الغاء خصوصیت تمسک کنیم یا به سایر بیاناتی که در روایت زراره خواهد آمد.پس در روایت عمار اگر چه تعمیم داریم اما موضوع خاص است که اگر بخواهیم از آن عموم را استفاده کنیم باید از الغاء خصوصیت استفاده کنیم.

 
روایت سوم: روایت زراره 

عن السطح یصیبه البول او یبال علیه اصلی علیه قال اذا جففته الشمس فصل علیه فهو طاهر

از این روایت چه مفادی استفاده می شود ؟ سوال سائل از بول است و امام جواب می دهند اذا جففته الشمس فصل علیه . آیا از این روایت اختصاص فهمیده می شود یا این که فقط در مورد بول صحبت شده است و تعرض به مابقی نشده است یا عموم؟

پنج نظر در مورد مفاد روایت وجود دارد.

نظرات علما در فقه الحدیث روایت زراره

نظر اول: از این روایت فقط حکم بول فهمیده می شود و اثباتا و نفیا در مورد غیر بول صحبت نشده است علامه از این روایت این گونه فهیده است فلذا فرموده است که دادن حکم به سایر نجاسات قیاس است.

نظر دوم: این روایت فقط تعرض به حکم بول ندارد بلکه اختصاص هم فهیمده می شود فلذا چنین کسی می گوید این روایت تخصیص می زند روایت ابوبکر حضرمی را و معارض با روایت عمار می شود اگر درآن روایت عمار در مورد ارض تعدی کنیم اما اگر تعدی نکنیم معارضه ای با آن ندارد. زیرا آن روایت در مورد ارض می شود و این روایت در مورد سطح است.

ما کسی را ندیدیم که به این مقاله قائل باشد الا این که صاحب جواهر در صدد جواب از این برآمده که نشان میدهد یا متوهمی و قائلی داشته است یا در ذهن صاحب جواهر منقدح شده است که ممکن است چنین استظهاری شود درصدد جواب برآمده اند. مراجعه کنید به جواهر ج6 ص260
 
نظر سوم: احتمال المثالیه است. یعنی سائل از باب مثال خواسته بپرسد. و این که عرض کرده است خدمت امام که عن السطح یبال علیه یا یصیبه البول در حقیقت می خواسته بپرسد عن السطح ینتجس اما ممکن است به خاطر این که موردی که برایش پیش آمده نجاست بولیه بوده است آن را سوال کرده است و در این موارد ظاهر سوال اختصاص نیست بلکه ظاهر سوال این است که می خواهد بگوید متنجس شده است.

صاحب جواهر فرموده است که محتمل است مثال باشد و فرموده است مثل عبارت فقها المتقصرین علی ذکر البول کالمقنعه و النهایه و المراسم و الاصباح. و ما از روایت این فقها نمی توانیم بگوییم که اینها اختصاص را می خواهند بفرمایند.مثلا اگر در جایی کسی از امام سوال کند که لباس من منتجس به بول شده است و حضرت بفرمایند با آن نماز نخوان کسی از این روایت نمی فهمد که لباس اگر نجاست بولیه متنجس شد مانع است و اگر با نجاسات دیگر متنجس شد مانع نیست.

احتمال مثالیت یک فایده دارد و آن اینکه در این صورت این روایت معارض و مخصص نمی شود اما بهر حال دردی را دوا نمی کند برای فتوای به تعمیم.

 
نظر چهارم : استظهار مثالیت 

مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در الروائع الفقیه ج1 ص 215  فرموده اند: ان روایة زراره و ان کان قد اکتفی فیها بذکر البول فقط الا انه لا اشکال فی کونه ظاهرا فی المثالیه

در فتوا دادن کسانی که فهم عرفیشان قوی است مثل ایشان راحت می توانند استظهاری کنند و فتوا بدهند.

بر طبق این مبنا وزان روایت زراره وزان روایت ابوبکر حضرمی و عمار می شود البته در غیر ارض

 
نظر پنجم: استظهار شموله لما هو نظیر البول فی رقته و تبخیره
مرحوم امام این گونه استظهار کرده اند. مستند ایشان الغاء الخصوصیه منه عرفا است. می فرمایند در نظر عرف وقتی شارع می گوید زمین اگر بولی شد و خورشید آن را خشک کرد پاک می شود ما خصوصیتی برای بول نمی فهمیم.بله این خصوصیت را می فهمد که باید چیزی باشد که روان باشد و رقت داشته باشد و خورشید که به آن می تابد تبخیرش کند. اما این که نجاست بولیه باشد و خمر نباشد یا آبی نباشد که مثلا با خون یا با ملاقات با کلب نجس شده باشد را عرف نمی فهمد.

بعد ایشان فرموده است که سیما مع کون البول اشد نجاسة من المائعات المتنجسه بسائر النجاسات بل من کثیر من النجاسات.

در واقع یک اولویت عرفیه ای را در این جا می فرمایند. آن ادعای الغاء خصوصیت بلادلیل است اما این بیان تعلیل و تحلیل می کند. می فرمایند ما گفتیم که باید مثل بول باشد در رقت و تبخیر شدن پس قهرا یک مایعی است و این که متنجس شده است به خاطر این است که به یکی از متنجسات برخورد کرده است. و بول اشد نجاسة از سایر نجاسات است که اگر بخواهیم با آب قلیل آب بکشیم باید دو بار آب بکشیم حتی در آب کر هم بعضی این گونه فتوا داده اند مثل مرحوم خویی و بعضی در جاری هم این را فرموده اند. بنابراین چیزی که این بول با اشدیت را می تواند پاک کند آیا چیزی را که به سایر نجاسات متنجس شده است را نمی تواند پاک کند؟ بنابراین ولو در این روایت خصوص بول ذکر شده است اما به الغاء خصوصیت و به اولویت سایر نجاسات از بول در تطهیر به شمس ، عرف خصوصیتی برای بول نمی فهمد. بله دایره تعمیم در نظر عرف چیزهایی است که شبیه بول باشد در رقت و تبخیر.

 
بررسی نظر فقها در مورد روایت زراره

نظر اول می‌فرمود که این روایت فقط متعرض بول است و اثباتا و نفیا متعرض غیر آن نمی شود در نتیجه قدر متیفن از نجاستی که با خورشید پاک می شود نجاست بولیه است زیرا هم این روایت شامل آن می شود و روایات دیگر

نظر دوم که می فرمود این روایت اختصاص به بول دارد درست نیست و وجهی ندارد زیرا از امام علیه السلام این مورد سوال شده است و ایشان جواب داده اند و مفهوم ندارد که بگوییم در غیر بول این وجود ندارد.

نظر سوم که احتمال مثالیت در روایت را می فرمود درست است اما این احتمال از نظر تعمیم کارساز نیست که خودش بخواهد تعمیم دهد اما از این جهت خوب است که جلوی معمِّم‌ها را نمی گیرد.

نظر چهارم که استظهار مثالیت برای همه نجاسات را می فرمود که مرحوم اصفهانی استظهار کرده بودند را ما نمی توانیم بفهمیم که حتما در نظر زراره که سائل باشد مثال بوده است و این استظهار قرینه ای بر آن نیست اگر چه بعید نیست یعنی همان احتمال را درست می کند.

نظر پنجم که امام رحمه الله فرمود یعنی الغاء خصوصیت که در نظر عرف فرقی بین بول و غیر بول نمی باشد این هم فهمش مشکل است. زیرا مثلا اگر در موردی بفرمایند اذا اصاب ثوبک البول اغسل مرتین ، در این جا الغاء خصوصیت نمی کنیم و تعدی به چیزهایی شبیه بول نمی کنیم همان طور که خود ایشان هم الغاء خصوصیت نمی کنند چون احتمال فرق می دهیم با این که آب مطهر عرفی است و در نزد عرف هم آب زائل کننده است و تعبدی نیست با این حال تعدی نمی کنیم چه برسد به شمس که یک مطهر تعبدی است. بنابراین در این جا خود مطهر تعبدی است و احتمال فرق ممکن است الغاء خصوصیت مشکل است.

اما بیان دیگر ایشان یعنی اولویت عرفیه که وقتی شمس می تواند نجاسة اشد را بردارد پس نجاسات دیگر را هم میتواند زائل کند وجه خوبی است.اما یک بحث صغری است که آیا واقعا بول از همه نجاسات اشد است؟ این معلوم نیست زیرا در روایات هست که ناصبی انجس از کلب است که استفاده می شود که کلب بیشترین نجاست را دارد و همچنین نجاست بول معلوم نیست که بیشتر از میته یا عذره باشد. و این که مطهر در شرع فرق می کند کاشف از این نیست که انجس است.

و دراین ابواب تعبدی زیاد نمیتوانیم این مقایسه ها را بکنیم.

 
بنابراین اگر ما روایت عمار و ابوبکر حضرمی را نداشتیم تعدی از بول به غیر بول مشکل بود اما چون این دو روایت وجود دارد مشکل را حل می کند

 
روایت چهارم: روایت اسماعیل بن بزیع

روایتی که برزخ در مقام است و بین این دو دسته است و نه مثل روایت ابوبکر تعمیم کذایی را دارد و نه مثل روایت زراره فقط مربوط به بول است و آن روایت اسماعیل بزیع است.در این روایت سائل سوال می کند: عن البول و شبهه هل تطهره الشمس بغیر ماء قال علیه السلام کیف یطهر بغیر ماء.

این روایت را گفتیم که بعضی می گویند از روایات دال بر مطهریت شمس است و بعضی گفته اند از روایات دال بر عدم مطهریت شمس است.

در این روایت بول و شبه بول آمده است که می تواند مؤید روایت ابوبکر و عمار باشد در تعمیم اگر شبه را شباهت در نجاست معنا کنید اما اگر شبه را در روان شدن و تبخیر و رقت معنا کنید بنابراین باز مقدار وسیعی از روایات را شامل می شود اماچون مفهوم ندارد مشکلی برای ما ایجاد نمی کند.

فتحصل مما ذکرنا: که فرقی در نجاست مطهَّر چه به اعیان نجسات و چه متنجسات وجود ندارد. 
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